انترناسیونال ٤٢١
مردم سکولار باید قاطعانه علیه اسلام سیاسی بایستند
متن سخنرانی مریم نمازی در میتینگ سکولارها در لندن
سکولاریسم یک خواست بسیار مهم است. سکولاریسم به معنای جدایی قطعی و کامل مذهب از دولت است. بیست تعریف برای سکولاریسم وجود ندارد. میدانم که جریانات مذهبی سعی میکنند این مفهوم را بی اهمیت جلوه دهند تا سکولاریسم را عقب برانند. اما ما نباید به آنها اجازه دهیم.  

.

ما امروز بیش از هر زمان به سکولاریسم نیاز داریم. تاکید میکنم ما به آن نیاز داریم. روشن است که در یک جامعه سکولار کسانی که مذهبی هستند مثل کسانی که معتفد به هیچ مذهبی نیستند حق دارند به هرچه میخواهند معتقد باشند. بحث بر سر اعتقادات شخصی نیست. نباید فراموش کرد که مذهب در دولت، و سیستم آموزشی و قضائی هیچ ربطی به اعتقاد فردی ندارد. بلکه به قدرت سیاسی مربوط است. بنابرین این جدال قبل از هرچیز جدالی علیه مذهب در قدرت سیاسی است. بگذارید بی رو در وایستی صحبت کنیم. خواست جدایی مذهب از دولت وجود دارد زیرا مذهب وقتی به جزئی از دولت تبدیل مشود مضر است. زیرا همانطور که من اغلب گفته ام مذهب هم باید مثل سیگار یک برچسب رویش کوبیده شود که میگوید "مذهب میکشد". واقعا مذهب میکشد. و اسلام در محور این عملکرد قرار دارد. بله اسلام در این رابطه محوری است. لطفا در مورد آن شوخی نکنید.
بنظر من ما امروز زیر یک انکیزاسیون اسلامی قرار داریم. این جنبش همجنس گرایان را در مراکز شهرها حلق آویز میکند، زنان را در قرن ٢١ سنگسار میکند. این یک عقیده خصوصی نیست این یک انکیزاسیون اسلامی است. بحث بر سر این هم نیست که سایر مذاهب از جمله مسیحیت تفاوت اساسی دارند. برای مثال در رابطه با مسیحیت امروز، این به این معنا نیست که محورها، دگمها یا اصول آن نسبت به دوره انکیزاسیون تغییر کرده اند. بلکه در نتیجه جنبش روشنگری موقعیت اجتماعی این مذهب،  یعنی رابطه اش با دولت آموزش و پرورش و سیستم حقوقی تغییر کرده است . به نحوی که امروز بنظر میرسد – فقط بنظر میرسد – که نرم تر و مهربان تر است. از مشاهدات و شهادت یکی از بازماندگان سوء استفاده جنسی توسط کشیشان بنام "سو کاکس" و دیگران میتوانیم بفهمیم که این مذهب نیز آنجایی که نفوذ یا دسترسی ای به قدرت دارد چقدر  مضر و زیان بار است.  همانگونه که قبلا اشاره کردم اسلام امروز اعتقادات شخصی نیست. بلکه یک جنبش سیاسی است با قدرت دولتی در جاهای متعدد. مخالفت با قوانین شریعه یا برقع بهیچ وجه حمله ای به اقلیت های مذهبی نیست. فراموش نکنید که اسلام یک جنبش جهانی است. بعلاوه این تعرضی به اقلیتها نیست که از حق آنها برای برابری و عدم تعیض و حق زندگی بعنوان شهروندان برابر در برابر قانون دفاع کنیم. 
.

لابی های طرفدار اسلام از جمله برخی در صفوف چپ و هومانیستها و فمینیستها قوانین شریعه را بعنوان "حق مردم برای داشتن مذهب" فرموله میکنند و از آن دفاع میکنند. بحث بهیچ وجه بر سر حقوق مردم نیست. این واقعیت ندارد. در دادگاههای شریعه شهادت یک زن نصف مرد است. یک قاضی شرعی گفته است که چیزی بنام تجاوز در خانواده وجود ندارد. و آنرا تجاوز نامیدن گناه است. از خشونت خانوادگی بعنوان حق ویژه  شوهر نام برده میشود. نگهداری فرزند به پدر داده میشود. اینها بخشی از قوانین شریعت است. یا شما این قوانین را می پذیرید؟ در این مملکت قانون شرع را برای مردم می پذیرید؟ نه! خب ما نمتیوانیم و نباید قانون شریعه یا قوانین عهد عتیقی را هم بپذیریم. میگویند برقع نوعی لباس است. بله اگر شما "کمربند عفت" را هم یک نوع لباس بنامید برقع هم یک نوع لباس است. اما این سمبل ستم و سرکوب زنان است. چگونه کسی که از ظاهرا از حقوق زنان دفاع میکند میتواند از این سمبل دفاع کند؟ بحث بر سر هویت نیست: مسلمانان علیه دیگران. بحث بر سر سیاست و انتخاب است. مسلمانان زیادی وجود دارند که از بسیاری از مردم انگلیس سکولارترند. بزرگترین مخالفان قوانین و سنتهای اسلامی مردمی هستند که تحت آنها زندگی میکنند و مچاله میشوند و شب و روز با آن مقابله مینمایند. ما باید جانب آنها را بگیریم و از آنها حمایت کنیم.  
بحث بر سر فرهنگ هم نیست. در واقع این راسیستی است که بگوییم آن مردم بخاطر اینکه در ایران یا عراق یا افغانستان و عربستان سعدی یا متولد شده اند یا پدربزرگ و مادر بزرگهایشان در آنجا ها متولد شده اند، علیرغم اینکه خودشان چند نسل است که در اینجا زندگی کرده اند، مستحق همان حقوقی که هرکس دیگری دارد نیستند. این راسیستی است. این راسیستی نیست که با قانون شریعه مخالفت کنی. 
اجریانات راست افراطی علیه مسلمانان تبلیغات تبعیض آمیز راه می اندازند. ما باید مقابل این راست افراطی هم محکم بایستیم. فراموش نکنید که اسلام گرایی همان راست افراطی ماست. هردو از یک جنسند. دوروی یک سکه اند. باید هردو را عقب راند. 
.

ما در شرایطی قرار گرفته ایم که ناچاریم انتخاب کنیم. نمیشود دور مساله پرسه زد. جریان روشنگری ضد انکیزاسیون اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا به حرکت در آمده است.  سکولار ها کجا هستند که از آنها حمایت کنند؟ ما نباید بی صدا بمانیم ما باید صدایمان شنیده شود.  میخواهند قوانین اسلامی را روی سر مردمی که در مقابل اسلام مقاومت کرده اند و مخالفت کرده اند و نشان داده اند که زندگی شان ضد اسلام گرایی است، حاکم کنند. برای نمونه لیبی را نگاه کنید. در نتیجه دخالت ناتو، حکومت انتقالی ای سر کار آمده است که میگوید میخواهد حکومت اسلامی سرکار بیاورد. ما سکولاریستها باید بگوییم نه! بحث در مورد اروپای سکولار نیست. در مورد جهان سکولار است. 
بحث بر سر غرب در مقابل شرق نیست. سکولارسم خواست قلبی مردمی است که خیلی ها هیچگاه به غرب نیامده اند. سکینه محمدی آشتیانی که زیر سنگسار توسط جمهوری اسلامی ایران قرار دارد میخواهد زندگی کند. نمیخواهد سنگسار شود. ما باید انتخاب کنیم. سوال اینست که آیا ما کنار سکینه قرار می گیریم یا جمهوری اسلامی که میخواهد او را سنگسار کند؟ آیا ما کنار دادگاههای شریعه قرار میگیریم یا زنانی که برابری میخواهند؟ 
.
سکولارها ناچارند انتخاب کنند. و باید در راس جنبش دفاع از حقوق مردم در برابر اسلامیسم در برابر انکیزاسیون اسلامی بایستند.* 
این سخنرانی به زبان انگلیسی در روز ١٧ سپتامبر صورت گرفت و مورد استقبال بسیار گرم حاضرین قرار گرفت. فیلم ویدئویی آن را میتوانید در این آدرس در اینترنت ببینید. 

http://www.youtube.com/watch?v=Y8XbhGBuG5A
